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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

قتل کارمند توسط مدیر عصبانی 
به خاطر بیسکوئیت سوخته

مدیر شیرینی پزی که به خاطر بیسکوئیت    سوخته کارمندش 
را به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از فاکس نیوز، ساعت ۶بعد از ظهر 
یکشنبه گذشته، پلیس کارولینای شمالی در جریان قتلی در 

یک شیرینی پزی معروف در خیابان شارلوت قرار گرفت.
تحقیقات پلیس نشان داد که مدیر این شیرینی پزی به نام 
رادنی وود  22ساله وقتی به محل کارش رفت، متوجه بوی 
سوختگی عجیبی در آشپزخانه شد. او به آشپزخانه رفت و 
دریافت بیسکوئیت هایی را که برای مراسم مهمانی سفارش 
گرفته بودند سوخته است. به گفته پلیس، رادنی کارمندی 
را که مقصر این کار بود فراخواند و با او درگیر شــد. اما این 
درگیری به حدی شدت گرفت که رادنی با عصبانیت کلتش 
را بیرون آورد و 2 گلوله به سوی کارمند جوان خاطی شلیک 
کرد.  قربانی به سرعت به بیمارســتان منتقل شد، اما به رغم 
تلاش  پزشکان، جان خود را از دست داد و مدیر شیرینی  پزی 

به اتهام قتل بازداشت شد.
رادنی در اعترافاتش به پلیس گفت: آن بیسکوئیت ها را برای 
یک مهمانی شبانه سفارش داده بودند، اما همه شان سوختند. 
وقتی دلیل این بی مسئولیتی را از کارمندم پرسیدم، او رفتار 
بدی از خودش نشــان داد. درگیری بالا گرفت و 3بار به من 
مشت زد و من مجبور شدم سلاحم را بیرون بیاورم و به ناچار 
به او شلیک کنم. براســاس این گزارش، رادنی به اتهام قتل 
با قرار وثیقه ۵۰هزار دلاری در بازداشت است و به زودی در 

دادگاه حاضر خواهد شد.

قتل اینفلوئنسر معروف در پخش زنده
تحقیقات دربــاره مرگ 
معــروف  اینفلوئنســر 
مکزیکی کــه در پخش 
زنده فضای مجازی کشته 
شد و بیش از یک میلیون 
نفر این جنایت را تماشــا 
کردند، پلیس را به قاتلان 

اجاره ای رساند.
به گزارش آسوشیتدپرس، 
سه شنبه گذشته، پلیس مکزیک در جریان قتل والریا مارکز 
23 ساله، اینفلوئنسر معروف این کشــور قرار گرفت. والریا 
در سالن زیبایی خود در خالیســکو در حال پخش زنده در 
تیک تاک بود که توسط افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شد.

تحقیقات اولیه پلیس نشــان داد مردی درحالی که ماسک 
بر صورت داشت، وارد سالن شد و به بهانه تحویل یک بسته 
پستی به والریا نزدیک شد و با اسلحه به سوی او شلیک کرد. 
این اتفاق در پخش زنده تیک تاک رقم خورد و بیش از یک 
میلیون دنبال کننده والریا این قتل را به صورت زنده تماشا 
کردند. سپس ضارب به سرعت از سالن خارج شد و سوار بر 

ترک یک موتورسیکلت با همدستش فرار کرد.
بررسی ها نشان داد که 2مرد موتورســوار که در قتل والریا 
دست داشتند، ساعاتی قبل از این جنایت شخص دیگری را 

در همان منطقه   به قتل رسانده بودند.
بررسی های پلیس نشان می دهد این 2 فرد قاتلان اجاره ای 
بودند و تحقیقات درباره اینکه این 2 جنایت به هم مرتبطند 

یا خیر، ادامه دارد.

سارق مسلح را شناسایی کنید
پلیس با انتشار تصویر بدون 
پوشش تبهکاری که دست 
به ســرقت های مسلحانه 
می زد ازشــهروندان برای 
شناسایی او کمک خواست. 

به گــزارش همشــهری، 
ســرهنگ مرتضی نثاری، 
معــاون مبارزه بــا جرائم 
جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: با دریافت گزارشــی مبنی بر وقوع ســرقت های 
مسلحانه از رهگذران و بانوان در تیرماه سال گذشته، موضوع 
به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره یکم مبارزه با سرقت 

مسلحانه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
 او ادامــه داد:  در یکی از این ســرقت ها، خانــم جوانی پس از 
بازگشت از سفر، هنگام ورود به منزل خود در محدوده شمال 
تهران، توسط فردی مسلح مورد سرقت قرار گرفت و اموال وی 
به سرقت رفت. از آن روز تحقیقات گسترده ای برای شناسایی 
ســارق آغاز شــد اما به رغم اقدامات گســترده و شبانه روزی 
کارآگاهان پلیس آگاهی، تاکنون هویت وی شناســایی نشده 
است. نثاری با اشاره به صدور مجوز قضایی برای انتشار تصویر 
متهم گفت:  با توجه به اهمیت شناسایی هویت سارق، تصاویر 
ضبط شــده از صحنه سرقت منتشــر شده و از شــهروندان 
درخواست می شود درصورت داشتن هرگونه اطلاعات درباره 
هویت یا مخفیگاه این فــرد، مراتب را از طریق شــماره های 
۰2۱۵۱۰۵۵۵۰۱ یــا ۰2۱۵۱۰۵۵۱23 بــه پلیس آگاهی 

اطلاع دهند. 

انتظامی

داخلی

غرق شدن 117نفر از ابتدای سال

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از غرق شدن ۱۱7نفر از 
ابتدای امسال تاکنون خبر داد. به گفته بابک یکتاپرست، این 
آمار نسبت به سال گذشــته ۱۱درصد کاهش یافته است. 
در این داده نما جزئیات بیشــتری از غرق شدگان امسال را 

مشاهده می کنید.

دستگیری عامل جنایت  در میدان   تره بار 
اسرار پدری که به قتل در میدان تره بار اعتراف کرد تا پسرش را 
بی گناه نشان بدهد و خودش را گناهکار، خیلی زود فاش شد. پسر 
او که قاتل اصلی بود، قصد خروج از کشور را داشت اما دستگیر 
شد. به گزارش همشهری، بیســت وچهارم فروردین امسال به 
قاضی محسن اختیاری خبر رســید که مردی جوان در جریان 
یک درگیری با ضربات چاقو به قتل رسیده است. محل درگیری، 
یکی از میادین تره بار بود. تحقیق از شــاهدان نشان می داد که 
عاملان درگیری پدر و پســر و در میدان میوه وتره بار، غرفه دار 
هستند. پسر فراری شده بود اما پدر دستگیر شد و در بازجویی ها 
جزئیات درگیری را فاش کرد. مرد میانسال گفت: 2 ماه قبل از 
مردی به نام احسان   2۵۰میلیون تومان به عنوان پول نزول گرفتم. 
۱۵۰میلیون تومان را برگرداندم اما احسان اصرار داشت که مابقی 
پول را زودتر پس بدهم. بر سر این موضوع باهم اختلاف داشتیم تا 
اینکه روز حادثه احسان به همراه پسرعموهایش به میدان تره بار 
آمدند تا از من چک بگیرند. من اما فراموش کرده بودم دسته چک 
خود را ببرم و همین موضوع موجب شد تا درگیری میان ما شکل 
بگیرد. احسان و پســرعموهایش با قمه و چوب به سمت من و 
پسرم حمله کردند و من هم برای ترساندن آنها با چاقو ضرباتی 
به پسرعموی احســان زدم اما قصد قتل نداشتم و خودم 
هم در جریان این درگیری زخمی شدم. این مرد درحالی 
قتل را گردن گرفت که اظهارات شــاهدان و بررسی 
دوربین های مداربسته نشــان می داد که ضارب، 
 پســر فراری او است. در این شــرایط جست و جو 
برای دستگیری پسر 2۱ساله آغاز و مشخص شد 
که او در حصارک کرج پنهان شــده است. با این 
سرنخ او 2روز قبل دســتگیر شد و دربازجویی ها به 
قتل اعتراف کرد. این پسر جوان گفت: احسان از پدرم 
پول طلب داشت و روز حادثه برای درگیری و دعوا به 
میدان تره بار آمدند. من هم برای دفاع از پدرم، ضربه ای 
به   مقتول زدم اما قصد کشتن او را نداشتم چون آنها هم 
ما را زخمی کردند. وی ادامــه داد: پس از این حادثه، 
به کرج فرار کردم و در حــال جمع آوری پول بودم که 
به حساب قاچاقچیان انسان واریز کنم، سپس قاچاقی 
از کشور خارج شوم اما پلیس مخفیگاه مرا شناسایی 
کرد. این متهم با قرار قانونی بازداشت شده و تحقیقات 

از او ادامه دارد.

3نفر از تروریست هایی که به حرم شاهچراغ 
در شیراز حمله کرده بودند با رأی دادگاه به 

اعدام محکوم شدند.
شــامگاه  همشــهری،  گــزارش  بــه 
22مرداد۱4۰2 تروریستی مسلح با حمله 
به حرم شاهچراغ یکی از خادمان و یکی از 
محافظان حرم را به شهادت رساند و موجب 
مصدومیت 7نفر دیگر شد. فرد تروریست 
قصد داشت با ورود به حرم شمار بیشتری 
از زائران را به شهادت برساند اما با شجاعت 

نیروهای حافظ امنیت دستگیر شد.
به دنبال این حادثه تلاش ها برای شناسایی 
عوامل پشــت پرده این جنایت آغاز شد و 
نیروهای امنیتی موفق شدند شمار زیادی 
از افرادی را که از این عملیات تروریســتی 
پشتیبانی کرده بودند دستگیر و در نهایت 

محاکمه کنند.
روز گذشــته حجت الاســلام والمسلمین 

ســیدصدرالله رجایی نســب، رئیــس کل 
دادگستری اســتان فارس از صدور حکم 
اعدام برای 3نفــر از افراد دخیــل در این 
جنایــت خبــر داد و گفت: رســیدگی به 
اتهامات 7متهم این پرونده از اسفند۱4۰3 
در دســتور کار شــعبه اول دادگاه انقلاب 

اسلامی شــیراز قرار گرفت و 3نفر آنها به 
اتهام معاونت در افساد فی الارض به اعدام 
محکوم شــدند. این 3نفر که به نوعی مغز 
متفکر و محور اصلی اقدامات تروریستی در 
داخل کشور بودند علاوه بر اتهام معاونت در 
افساد فی الارض با اتهام معاونت در محاربه 

نیز مواجه بودند که در این خصوص   هرکدام 
به 2۵سال حبس محکوم شدند.

او ادامه داد:  2عضو گــروه داعش با درنظر 
گرفتن میزان همکاری و تأثیر در حوادث 
تروریستی در حرم شاهچراغ)ع( به ترتیب 
به ۱۵ســال و ۱۰ســال و یک روز حبس 

محکوم شدند.
حجت الاســلام رجایی نسب در ادامه به 
محکومیت 2متهــم زن در این پرونده 
اشــاره کرد و گفــت: ایــن 2متهم نیز 
هر کدام به ۵سال حبس محکوم شدند 
که اعِمال مجازات ایــن 2متهم با توجه 
به شــرایط ویژه با رأفت اسلامی، تحت 
نظارت ســامانه پابند الکترونیکی و در 
محدوده هزار متری از محل سکونت اجرا 
خواهد شد. بخشی از این پرونده با اتهام 
فروش و نگهداری سلاح و مهمات نیز در 

حال رسیدگی است.

نجات
مرد روحانی وقتی متوجه گازگرفتگی 2نفر 
در چاه فاضلاب شد، برای نجاتشان وارد چاه 
شد و توانست یکی از آنها را از مرگ حتمی 

نجات دهد.
به گزارش همشــهری، این حادثه پنجشنبه شب گذشته در 
شهرستان رامشیر در استان خوزستان رخ داد. آن شب مداح 
جوان رامشیری برای حل مشکل فاضلاب یکی از خیابان های 
مرکز شهر وارد چاه فاضلاب شــده بود که بر اثر گازگرفتگی 

در چاه گرفتار شد.
وقتی خبر به گوش آتش نشــانان رســید، آنها برای نجات 
این فرد راهی محل حادثه شــدند و عملیات نجات آغاز شد 
اما یکی از   آتش نشــانانی که برای نجات رفتــه بود نیز دچار 

گازگرفتگی شد.
آن شب مردم زیادی در نزدیکی محل حادثه جمع شده بودند 
و یکی از آنها، حجت الاســلام محمدمنصوری، رئیس اداره 
تبلیغات رامشــیر بود. او وقتی دید جان آتش نشان و مداح 
جوان در خطر اســت، تصمیم گرفت برای نجــات آنها وارد 
چاه شود. وی درباره این حادثه می گوید: آن شب وقتی بالای 
سر چاه رســیدم و فهمیدم که مداح خوشنام رامشیر و یک 

آتش نشان در چاه گرفتار شده اند و کسی جرأت ورود به چاه را 
ندارد، عبا و عمامه ام را به همراهانم دادم و طناب آتش نشانی 
را با خودم به پایین چاه بردم. هر دو عزیزی که در چاه گرفتار 
بودند از حال رفته بودند. طناب را دور یکی شــان که مأمور 
آتش نشانی بود بستم و با کمک بقیه او را بالا کشیدیم. پس از 
آن دوباره به داخل چاه برگشتم که به کمک مداح جوان بروم. 
او تا گردن در داخل آب چاه فرو رفته بود. سعی کردم طناب را 
دور کمرش بپیچم و او را تا دهانه چاه بکشانم. وقتی که طناب 
را تحویل بچه های بالای چاه دادم، خودم که گاز زیادی تنفس 
کرده بودم از حال رفتم و به درون چاه افتادم و از آنجا به بعد 

دیگر متوجه چیزی نشدم.
مرد روحانی گرچه توانست هر دو فرد گرفتار را از داخل چاه 
بیرون بکشــد اما مداح جوان بر اثر گازگرفتگی جان باخت. 
در ادامه مرد روحانی و آتش نشان نجات یافته به بیمارستان 

منتقل شدند و هر دوی آنها از خطر مرگ رهایی یافتند.
منصوری می گوید:»در بیمارستان که به هوش آمدم، فهمیدم 
موسی صویطی، مداح جوان رامشیری در مسیر بیمارستان 
جانش را از دست داده اما خوشبختانه آتش نشان جوان نجات 

یافت و زنده ماند.«

روایت فداکاری روحانی رامشیری 

اعدام برای 3عامل حمله به شاهچراغ

زن و مردی جوان که پسر 2ماهه ای را به مبلغ 
۱۰۰ میلیون تومان خریده بودند،  ۱۸ ماه بعد، 
وقتی کودک خــود را به بیمارســتان بردند، 

اسرارشان فاش شد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل زن و مردی 
جوان، پسر 2۰ ماهه خود را که دچار سوختگی 
شده بود به بیمارستانی در تهران بردند اما وقتی 
مســئول پذیرش از زن و مرد جوان، مدارک 
شناسایی کودک را خواســت، آنها دستپاچه 
شدند و تصمیم به فرار گرفتند. این زن و مرد اما 
موفق به خروج از بیمارستان نشدند و لحظاتی 
بعد توسط مأموران حراست دستگیر شدند. در 
بازجویی از آنها معلوم شد که این دو پدر و مادر 
واقعی کودک نیســتند و به این ترتیب اسرار 

رازی عجیب فاش شد.

در حسرت فرزند

بــا ورود پلیس به ماجــرا، تحقیقــات از این 
زوج آغاز شــد. مرد جوان گفت: ۱۰ سال قبل 
من و همســرم با یکدیگــر ازدواج کردیم اما 
نمی توانستیم بچه دار شــویم. با  اینکه تحت 
درمان قرار گرفتیم اما به آرزویمان نرسیدیم. 
ما سال ها در حسرت پدر و مادر شدن بودیم و 
حتی چند سال قبل تصمیم گرفتیم، فرزندی 
را به سرپرستی بگیریم اما نتوانستیم تا اینکه 
چند وقت قبل با زن جوانی که به عنوان مسافر 
سوار ماشینم شده بود، آشنا شدم. وقتی برای 
او سفره دلم را باز کردم و متوجه شد که من و 
همسرم در حسرت فرزند هستیم، پیشنهادی 
 مطرح کرد. او گفت،  خانواده ای را می شناسد 
که حاضر هستند نوزادشان را بفروشند؛ چون 
شرایط نگهداری از او را ندارند. آن شب ماجرا 
را با همسرم در میان گذاشتم و وی قبول کرد 
که نوزاد را بخریم. من و همسرم که خودمان را 
در یک قدمی رسیدن به آرزویمان می دیدیم 
قبول کردیم و ۱۸ ماه قبل، نوزاد 2ماهه پســر 
را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومــان خریدیم. ما 

در این مدت به خوبی از بچه نگهداری کردیم 
اما نمی توانستیم برای او شناسنامه بگیریم تا 
اینکه چند روز قبل پسرمان در حال بازیگوشی 
بود که ناگهان کتری آب جوش روی او افتاد و 
دستانش دچار سوختگی شد. ما هم فورا او را به 
بیمارستان رساندیم اما چون مدارک شناسایی 

کودک را نداشتیم، درنهایت دستمان رو شد.

بازداشت فروشنده 

با افشای این حقیقت، قاضی عظیم سهرابی، 
بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران 
دســتور تحقیقات در این پرونده و بازداشت 
افرادی را که در زمینه خریــد و فروش نوزاد 
دخیل بوده اند،صادر کرد. با توجه به سرنخ های 
موجود، زن جوانــی که نوزاد را بــه این زوج 
فروخته بود شناسایی شد. این زن دستگیر شد 
و هرچند اصرار بر بی گناهی داشت اما شواهد را 
که علیه خود دید لب به اعتراف گشود. او  مدعی 
شد که خودش مادر نوزاد بوده و چون شرایط 
نگهداری پسرش را نداشته، تصمیم گرفته که 

او را بفروشد.
اظهارات این زن در حالی بیان می شــود که 
پلیس احتمال می دهــد وی دروغ می گوید و 
شاید یکی از اعضای باند خرید و فروش نوزادان 
باشد. بنابراین زن جوان با قرار قانونی بازداشت 

شــد  و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. از 
سوی دیگر، پسربچه نیز در اختیار شیرخوارگاه 
 قرار گرفتــه تــا ابعاد پنهــان ایــن پرونده

 روشن شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

افشای راز فروش نوزاد در بیمارستان افشای راز فروش نوزاد در بیمارستان 

انتشار تصاویر خصوصی در کانال های تلگرامی
معاون اجتماعــی پلیس فتااز انهدام 2بانــد که با ایجاد کانال های جعلی تلگرامی در شــمال و جنوب کشــور، 
اقدام به فریب نوجوانان و جوانــان و جمع آوری تصاویر خصوصی آنها می کردند، خبر داد. به گفته ســرهنگ 

جواد مختار رضایی، تبهکاران با استفاده از این تصاویر دست به هتک حیثیت می زدند که دستگیر شدند.

تجهیز اتاق کودکان بیمارستان به جای رفتن به زندان
قاضی مراوه تپه ای، مجرم را به جای زندانی کردن به تجهیز اتاق ملاقات کودکان در بیمارستان  ، مکلف کرد. 
به گفته سیدمهدی هاشمی، رئیس حوزه قضایی مراوه تپه گلستان این محکوم فاقد سابقه کیفری بود که 

به تهیه تاتامی و تجهیزات بازی و سرگرمی برای اتاق ملاقات مادر و کودک بیمارستان علوی مکلف شد.
پلیس فتا

دادگستری

بسته خبری خارجی

سوختگی   پسربچه 20ماهه،   اسرارعجیبی را فاش کرد

بوشهر، فارس و تهران
استان هایی که بیشترین غرق شدگی در آنجا  رخ داده است.

هرمزگان
استانی که کمترین حادثه غرق شدگی در آنجا  رخ داده است.

175نفر 
تعداد افرادی که دچار حادثه غرق شدگی 

شده اند

117نفر 
تعداد جان باختگان غرق شدگی

58نفر 
تعداد افراد مصدوم   در حوادث 

غرق شدگی

91سال 
سن پیرترین فرد غرق شده

6ماه 
سن کوچک ترین فرد غرق شده

میزان کاهش میزان فوتی نسبت به 
سال قبل

میزان کاهش وقوع غرق شدگی نسبت 
به سال گذشته

آمار زنان غرق شده

آمار مردان غرق شده

11
درصد

19
درصد

82
درصد

18
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       روحانی رامشیری و مداح جوان

بدشانسی آوردم  

زن جوان که به اتهام فروش نوزاد دستگیر شده، می گوید  که در زندگی خیلی بدشانسی آورده و از سختی های گفت و گو
زیادی عبور کرده و درنهایت به نقطه ای رســیده که 

تصمیم گرفته پسرش را بفروشد. گفت وگو با او را بخوانید.

نوزادی که فروختی،  متعلق به خودت بود؟
باور کنید خودم مادرش بودم و هستم. نمی دانم چرا پلیس هنوز به من 
مشکوک است. خودم  او را به دنیا آورده ام اما شرایطم اصلا خوب نبود تا از 

او نگهداری کنم. برای همین تصمیم گرفتم او را بفروشم.
چقدر پول بابت آن گرفتی؟

پول زیادی نگرفتم. من کارتن خوابم! اگر پسرم با من می ماند، قطعا بر اثر 
سرما یا گرما، جانش را از دست می داد.

همسرت خبر از فروش نوزادتان داشت؟
چه همسری؟ او یک خلافکار حرفه ای بود. اگر بخواهم از سرنوشتم بگویم، 
 به حال من گریه می کنید. هرچند خودم هم بی تقصیر نبوده ام. اجازه دهید 
برایتان تعریف کنم. من 10 سال قبل ازدواج کردم. درواقع ازدواج چشم 
بسته بود؛ چون پدر و مادرم مخالف این وصلت بودند اما من  گوش شنوا 

نداشتم و و انگار حرف های آنها را نمی شنیدم.
 سن زیادی نداشتم و عاشق شده بودم. برای همین به رغم مخالفت پدر و 

مادرم ازدواج کردم اما شوهرم معتاد از آب در آمد. ای کاش حرف خانواده ام 
را گوش می کردم و وارد زندگی با مردی که به خوبی او را نمی شــناختم، 
نمی شدم. درنهایت از او جدا شدم و بعد از مدتی با مرد دیگری آشنا شدم و 
با او ازدواج کردم و از بخت بدم، فهمیدم که او یک خلافکار حرفه ای است. 
دیگر راه برگشت نداشتم تا اینکه شــوهرم پس از ارتکاب یک سرقت 
مسلحانه،  تصمیم به فرار گرفت. هنوز هم از سرنوشت او بی خبرم چون 
وقتی فهمید پلیس در تعقیبش است،  فراری شد. پس از فرار او، متوجه 

شدم باردارم.
چطور با خریداران نوزاد آشنا شدی؟

بعد از اینکه فرزندم به دنیا آمد، عذابم دوچندان شد. چون شوهر تبهکارم 
هرچه داشتیم را برداشته و فرار کرده بود. من هم دیگر جایی برای زندگی 
نداشتم. از سوی دیگر خجالت می کشیدم نزد خانواده ام برگردم. کارتن 
خواب بودم و می ترسیدم مبادا پسرم جانش را از دست بدهد. تا اینکه 
یک روز، نوزادم را پیش یکی از دوســتان کارتن خوابم گذاشتم و سوار 
ماشین مرد مسافرکشی شدم. او تعریف کرد که در حسرت بچه هستند. 
من همانجا تصمیم گرفتم،  فرزندم را در اختیار او و همسرش قرار بدهم. 
چون حسم می گفت که آنها از پسرم به خوبی مراقبت می کنند. البته پولی 

از آنها نگرفته ام! 
اما همین الان گفتی که پول زیــادی از آنها نگرفتی و آنها نیز می گویند 

100میلیون تومان به تو داده اند؟
نه. دروغ می گویند. من اصلا پولی نگرفتم!


